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 مقدمه

  ميراث م هوب  است كه از يذعهگان ما به ياديار مان ده  ي   از مهمهرين بخشهاي فرهنگ و تمدّن

هد ع د.    چهرة هيچ مله  بدرسه  عناخهه نخوا ه اين آثار تصحيح و منهشر نشونداست. و تا زماني

ي اس ت ك ه در   ري ازدهم ه     ةسيزواري از عاعران س د  ناظم هروي پسرعاه رضا حسين ملاّ فرّخ»

هرات آغاز سخنوري كرده و در خدمت فصيح  هروي آيين ع اعري آموخه ه ب ود. خوع گو دلي        

اسهادي فصيح  را در آن دانسهه كه عايردان  چون ناظم هروي و درويش واله و ميرزا جلال اس ير  

 (6211  ص 2ات در ايران  ج پن م  بخش )تاريخ ادبيّ« ت او تربيت عدند.ردسزي

  ند.م رف  مي« پسر رضاي  سيزواري»را خياّمپور در فرهنگ سخنوران ]ناظم[ 

هرات    »او را « ار ه رات آث  » ةنويس ند  است وه  (  6161دكهر ص اا )  ةسال ولادت ناظم بنابر نوعه

 داند.مي« حقيق 

ن ام عص ر   بلند پايه و ف زون ماي ه و روع ن     ع راء»همشهري ناظم او را از  هرويالله ماي  ميرن يب

ذي   ح ر      نام ه  ( مرحوم دهخ دا در لت ت  12وحيد؛ ص  ة ند. )م لم رف  مي« عاملوهاي هرات

اي از اي از قزلي ا  و قزلي ا  فرق ه   )اي ( طاياه؛عاملو »عام دانسهه كه:  ةعين عاملوها را از س ن

ه لاظ )لو( در ترك  ب راي نس يت   ترك  نوعهه عاملو به م ن  عام  است چرا كمتلان ايران  لتات 

و ها را به خراسان كوچانيده و ب دها به اي  عاملو م  رو  ع دند   د. )غياث اللّتات( امير تيمور آنيميا

 (621ص نامه  دهخدا )لتت« زيادي پيدا كردند. در تاريخ اهميّت

 ممدوحان ناظم

رفت و ح مرانان عاملو با كاردان  و رد كه هرات مركز خراسان بشمار مييياي بسر مناظم در دوره»

 (22)ديوان ناظم؛ قهرمان  ص « ردند.صاوي در آن سامان فرمانرواي  مي لياقت و به انهخاب پادعاهان

او ع رو  ب ه    ةشود كه او به دسهور حسن خان و به اع ار ت مثنوي يوسف و زليخا اسهنياط مياز ابيا

 نظم يوسف و زليخا كرده است.

ل وّاز سوي عاه عيّاس ا  حسن خان عاملو  فرزند ه ( 6121يذعت حسين خان ) پس از در»

پوعيد   خراسان عد... و پس از آن ه حسن خان چشم از جهان فرو ءبيگ  هرات و اميرالامرا ربيگل

داعت و داروغگ  قم را داعت به دسهور عاه « قورچيگري»پسر بزرگ او عياسقل  خان كه منصب 

 (22يوان ناظم هروي؛ ص)د« صا  جانشين پدر عد و از قم به هرات رفت.

 حس   ن خ   ان ت   اج اس   ه داد را س   ر  

 ع    د اوّل خط   ر ط   ي م را عن    اسا   

 ب  ه نظ  م اي  ن كه  ابم س  اخت م    مور     

  

 س ن     در ابق    ا ب    ادك    ه در مل   ك  
 دل     م را زن دي       داد از مواس     ا...  
 فل   ك جنيي   د مش   رز زد دم از ن   ور   

 (4661 -4625)يوسف و زليخا  
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خود  گونه اسهنياط كرد كه حاكمان هرات همه دوسهدار ع ر و ادب بودند و ياهوان اينهر حال ميب

 ردند. اين ي   از دلاي  يسهر   پايداري و رونق ميپرداخهند و به عاعران توجّه به عاعري مي

 زبان و ادبياّت در آن ديار بوده است.

 آثار ناظم هروي

 اشعار الف ـ ديوان

تقريياً پنج هزار بيت داند كه ه اوز از بيست و پنج هزار بيت ميم را ماظول  قل  بيك عاملو ديوان ن

 (612صو زليخاي اوست. )قصص الخاقان    يوسف آن منظومة

گوين د:  بي ت دارد. ايش ان ب ه ص راحت مي     61214ديوان  كه محمد قهرمان از ن اظم ف راهم ك رده    

اع  ار او را در ب ر ن دارد زي را در قص ص الخاق ان  و خيراليي ان و         ة]اين م موع ه[ هم   يمان ب »

)دي وان ن اظم ه روي؛    « ها نيس ت. اثري از آننصرآبادي ابيات  از وي نق  عده كه در ديوان ]حاضر[ 

 (41ص

 ب ـ يوسف و زلیخا

ه زار بي ت دارد.    ك ه ح دود پ نج    سرودهيوسف و زليخاي   ةم هروي منظوماظبه جز ديوان اع ار  ن

عر اين مثنوي را به تقليد از يوسف و زليخ اي ج ام  و در هم ان وزن )ه زج مس دّس مقص ور(       عا

 گويد:ز سرودن و پايان يوسف و زليخا ميه تاريخ  كه در مورد آغاسروده است. ناظم بنابر مادّ

 ز ه     رت در ه   زار و پن     ه و هش  ت

 ب     ه هاه   اد و دو زد چه    ر تم  ام    

 ت ف رو  اس ت  به كار  زان در اين فرص  

         

 ز مول  ود  س  خن خ  و  دودم  ان يش  ت  
 چ     و م    اه چ    ارده ي    رديد ن  ام     
 ك    ه س    ال چ    ارده س  ن بل    و  اس  ت 

 (4111 -4115)يوسف و زليخا  بيت 
 

قائ  بنابراين چهارده سال براي نظم آن رنج كشيده است. ناظم براي جام  احهرام و ارز  بسياري 

  ند.  ياد مياست و از او به ني 

 سپه    ر  نظ    م  آن  قط   ب  م     ان  

 بن  ات ال  ن ش اي  ر پ  روين ت  وان ك  رد   

 حقيق  ت مس  ت ب   زم خ  و  كلام       

  

 از  آن  ب  رت    ر ك  ه  اوص   افش  ت   وان   
 او تحس ين ت وان ك رد   « هات اورن گ »به 

 ق     د   يي   ر  م      ت وفي   ق ج ام    
 (151-151)همان: 

 

دان د و تنه ا   ع اعران ب الاتر مي   ةود را از هماست اما سخن خهر چند عاعر انسان  فروتن و مهواضع 

 شود در مورد نظام  است. كه قائ  مي  ئاسهثنا
 ت     وانم ك     ردن از م       ز كلام       
 چ  را ك  او در س  خن مش  رز جن  اب اس  ت 

 

 س   خن ب   ا ه   ر ك   ه باع   د ج   ز نظ   ام   
 كه     ابش را ظه     ور آفه     اب اس     ت  

 (151-151)همان: 
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 پیشینه و ضرورت انجام كار

  ازب سهان و اي ندارد  در حالي ه عهرت او در هندوسهانعده ايران چهرة عناخههدر  ناظم هروي

ر اين مورد تاجي سهان به مراتب بيشهر از ايران است. ن يب الله ماي  هروي همشهري ناظم د

  ازب سهان و تاجي سهان عهرت  ان و افتانسهان بر خلا  هندوسهانناظم[ در اير: »]مينويسد

 (12لة وحيد  ص )م « ندارد.

  سي   آن مورد بررس  قرار ميگيرد مثنوي يوسف و زليخاي ناظم كه در اين مقاله ويگييهاي

مهمان »( در ل نو زير نظر 6251تاكنون در ايران چاپ نشده است. مثنوي ذكر عده ي يار در سال )

سخة ( ه ري در عهر تاع ند از روي ن6222و ي يار ديگر در سال )« خان بن مظار توره

هر دو »  مينويسد:   هروي كه هر دو چاپ را ديده استاي چاپ عده است. اسهاد مايناعناخهه

 (14)همان   ص « الذكّر انهقادي نيوده است.چاپ فوز

اين مورد جالب توجهّ است كه آقاي ماي  هروي قصد « ديوان اع ار»يگر عاعر ي ن  ددر مورد اثر 

  اين امر را بر يقات ايشان جهت ديگري پيدا مي ندون تحقتصحيح و چاپ آن را داعهه است ول  چ

در مشهد مقدّس و در چاپخانة آسهان  6215ميگذارند. ايشان هم در سال « محمد قهرمان»عهدة 

 قدس رضوي ديوان ناظم هروي را چاپ مي ند.

مثنوي است. كه بر اساس دو نسخة قديم  و م هير اين « ايكهابخانه»عيوة كار ما در اين مقاله 

موجود است اماّ كاملهرين نسخه از اين مثنوي در ايران  61صورت ميگيرد. اليهّه قاب  ذكر است كه 

كه به خط نسه ليق در قرن يازدهم نوعهه عده  1551عمارة » اي است با هرين آنها نسخهو قديمي

 (6242ص  61هاي ايران ؛ جلد )دست نوعهه« برگ و در تملّك كهابخانة ملك است. 222و داراي 

است كه كاتب « فقير يوهري»بيت دارد در اص  مه لّق به فردي بنام  4661نسخة فوز كه دقيقاً 

 نسخه هم خود اوست.

مه لق به دانشگاه تهران است كه با خط نسه ليق در قرن  1154نسخه دوم با عمارة عموم  

غاز اين نسخه حدود بيت است از آ 5111برگ نوعهه عده و داراي  654يازدهم و دوازدهم در 

بيت در اواخر  652بيت را عام  ميشود همچنين  211بيست صاحه افهاده اين صاحات حدود 

بيت نسيت به نسخة قي   554بيت از پايان مثنوي را ندارد و در م مو   21مثنوي و سران ام 

كمهر است. كاتب يا مالك نسخه مشخص نيست صاحات اين نسخه حاعيه دارد كه اليهّه در 

 صاحات پايان  از اين خط كشيها و حاعيه ها خيري نيست.

 داستان: ةخلاص

مقصود ما عر  و بيان داسهان عيرين يوسف و زليخا نيست  هرچند توصيف م  دد اي ن داس هان     

ش ود ب ه   مطال ب مي خال  از جذابيّت و زيياي  نيست؛ اماّ ح ايت كل  كه باعث آغازي براي سلسله 
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مند است و هم ين ام ر حس ادت    قوب از بين فرزندان به يوسف علاقهاين منوال است كه حطرت ي 

شود برادران قص د ن ابودي   وسف و علاقة پدر به وي موجب ميهاي يانگيزد خوابمي برادران ديگر را بر

  پسرانش بيش هر  ي قوب يوسف را از تمام»نويسد: مياو را داعهه باعند. جلال سهاري در اين مورد 

درد عش ق زليخ ا ؛   « )يردن د ود  لذا برادران ب ر او رع ك مي  سري بپيرانه زيرا پسر داعت دوست مي

نند كه يوسف را در چاه بيندازند. پيراهن را خونين كنند تا پدر ( و سران ام بر اين توافق مي 66ص

 را فريب دهند.  

ب ه رواي ت ت ورات    »اي بين ديدياه قرآن و تورات ص ورت يرفه ه   در كهاب داسهان پياميران مقايسه

اماّ در قرآن برادران چن ين  « هوي را جانوري دريد»ي قوب وقه  پيراهن خون  يوسف را ديد  يات: 

 «.دان د ا از تسويلات ناسان  فرزندانش ميند و آن رقوب دريده عدن فرزند را ان ار مي ويند و ي ميگ

 (262)داسهان پياميران   ص 

يوس ف ميش ود او را ب ه مص ر مييرن د و ب ه       ن ات كاروان  هنگام عيور با انداخهن دلو در چاه باعث 

با بزرگ عدن يوسف اوّل با كنايه و ب د  -زليخا–اروعند. ول  همسر عزيز مصر همسر عزيز مصر مي

 شود.يوسف راض  به اين امر نمي با صراحت از او تقاضاي نامشرو  دارد.

بيشهر از ت ورات ت كي د    رسد بر پاك  و پاكدامن  يوسف در قرآن و روايات و تااسير اسلام نظر ميب

م هوب اس ت روزي واق ع ع د ك ه     » ه در كهاب داسهان پياميران به نق  از تلمود آمده: عده  چنان

 يهود( م هقد است ك ه اي ن   پردازد  ي   از علما )منظور علماءبه خانه آمد تا به عت  خود  ]يوسف[

ست داع هند. برخ   م هقدن د    دو  قصد ان ام عم  ناعاي آموزد يوسف و همسر فوطياار  هربه ما مي

-عد  ول  ع ده  واق اً براي ان ام كارهايش وارد خانه ]يوسف[كه اين جمله به اين م ن  است كه او 

 (221)همان: « اي ديگر م هقدند كه او جهت ارضاي اميالش وارد خانه عد

واب دي دن   ن د و او پ س از آزادي و خ    خواب عرابدار را ت يير مي افهد بهر حال يوسف به زندان مي

يوس ف خ واب او را    خواند پادعاه يوسف را فرا مي گويد.صر ح ايت يوسف را براي پادعاه ميحاكم م

س پارد  يوس ف   ة امور را ب ه يوس ف مي   ند و چون به او اعهماد دارد و خير قط   است ادارت يير مي

ف اله   ع ام    لط   افهد از اعمال خود نادم اس ت. زليخا به خواري و بيچاري  مي شود.زيز مصر ميع

  بده د و  خواهد تا به او جوان  و زيياياز خدا ميشود و يوسف با دعا جوان  و زيياي  او را حال او مي

 رون د  قحط  نزد عزيز مصر ميافهد و برادران براي فرار از مي  ند  قحط  اتااّزب د با زليخا ازدواج مي

 نن د.  ار هم به خوب  و خوع  زن دي  مي كنخواند و ب د مي ند. پدر را فرا ها مهربان  مييوسف به آن

دهد عاقي ت ني    رس هگاري و س ران ام دع من       ة داسهان است كه نشان ميو بن ماي اين جوهره

 تياه  و خواري است.

 ت داستاناهمیّ
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اع هه اس ت. كمه ر    ادبياّت فارس  نقش روعن و مان ديار يذ  ةح ايت عشق زليخا به يوسف در پهن

مخهلف تلميح  اسه اره و تمثي  به اين داسهان زييا نظري  ةكه به عيو هوان يافتديوان ع ري را مي

هاي مخهلف غن اي  و  ام به عيوهكديوسف و زليخا كه هر هاي مسهق ّنينداخهه باعد. به جز منظومه

 اند.برداري كردههاي مخهلف از اين داسهان بهرهعاعران هم به روع  اندليم  پرداخهه عدهت 

 ةول   ع يو   مي نن د و منيع اصل    قرآن كريم و تورات   يك حقيقت را بي ان    چه داسهان در داير

 ةيوسف را از جمل   ةسور« عيدال ريم اجرد»بيان و عر  حوادث  مهااوت است. ب ط  از افراد مانند 

ب ا حق ايق     يوس ف  داس هان عش ق  اس ت و داس هان عش ق        ةقصّ»گويد: سور قرآن  نميداند و مي

 (151قرآن   )اعلام« مناسيت ندارد.

هصرتر آم ده اس ت.   رسد داسهان در تورات با تاصي  بيشهري نق  عده و در قرآن بسيار مخنظر ميب

يسوطهري آم ده اس ت   نيايد تصوّر كرد كه چون داسهان در تورات بطور م»يسد: دكهر خياّمپور مينو

در ق رآن   را[در قرآن هست  در ت ورات ه م باي د باع د. زي را ب ط   جزئيّ ات ]        ه هر قسمه  از آن

م ابين اي ن دو كه اب دي ده     ت  ف   اي م وارد اخهلاف ا  پ اره  دريينيم كه در تورات نيست و حهّ  مي

 (1)يوسف و زليخا؛ « شود.مي

اند تا حدّ ام ان اين داس هان را از آغ از زن دي  يوس ف و     هر دو ملّت اسلام و يهود س   كرده ءعلما

دار ب راي ج ذابيّت ي ا تاص ي        وي دامن ه اين جسه ان وفات دنيال كنند. درزمحهّ  قي  از آن تا 

 اند.ه  كردهتوجّها به موضوعات  ب  ب ط  از مرام و مسل در ياهاند وبه اص  داسهان افزودهمواردي 

 شعري ناظم هروي کسب

عناس  ت زيه و تحلي  و بررس  كنيم باي د... م هن را از   ن ه بهوانيم مهن  را به لحاظ سيكبراي آ»

م هن    ةمهش  ّل  ءت قرار دهيم  تا بدين وسيله بهوانيم به اجزاات مورد دقّه زبان  ف ر و ادبيّسه ديديا

 (262ات سيك عناس ؛ ص)كليّ« پيدا كنيم. ف اعرا

 سطح زبانی -4

اين س طح   ةهاي آواي   لتوي و نحوي زير م موعيسهردي  بسياري دارد بررس  ويگييسطح زبان  

 هسهند.

 هاي آوايیالف ـ ويژگی

 وزن )موسیقی بیرونی( -4-4

آنچنان ه قيلاً اعاره عد وزن مثنوي يوسف و زليخا   مااعيلين  مااعيلن  مااع  )ف ولن( )بحر هزج  

ه اي آن اين  ه ب ه    ترين اوزان فارس  اس ت. از ويگيي مسدس محذو ( است اين وزن جزو پركاربرد

 بطوري  ه هاي بلند است. داسهان گرية روايهبراي عيو  طيي ت كلام نزديك است و مناسيهرين اوزان

ان د و قي     ر اين وزن سرودهد را خود« يوسف و زليخاي»و جام  « خسرو و عيرين»نظام  مثنوي 
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ت رين  عمدهكه  كردعاميهوان ادّرا بدان سروده است. « نويس و رامي»الدين اس د يريان  ها فخراز آن

 براي بيان عواطف و احساسات است.مناسي   ةعيو و انداع ار غناي  در اين وزن سروده عده

 رديف و قافیه )موسیقی كناري( -4-2

وسيق  ع ر و ت ثير بيشهر كلام هر عدن ملزام  نيست ول  بودن آن باعث غنيوجود رديف در ع ر ا

جّه  ندارد ول  هر جا ك ه  پردازي توشود. ناظم هروي اساساً به موسيق  و زيياسازي ع ر و قافيهمي

 گيرد.ديف بهره ميلازم ميييند از ر

 ب  ه ن  ام آن   ه ي  ك ن  امش ك  ريم اس  ت     
 

به   ار لطا   ش آم   رز  نس   يم اس   ت   

 يا:

 ت انه زاد دول    ت اوس        خ     ترقّ    

 

 بزري     بخ   ش انس   ان خ   دمت اوس   ت 

(64و  41)يوسف و زليخاي ن اظم؛ بيهه اي    

 موسیقی درونی

اس م      ت رار  ابدالمنظور از موسيق  درون  صنايع لاظ  از قيي  موازنه  ترصيع  انوا  جناس  انوا

 پردازيم:. كه به آنها مياست نهاي كهظصوت  اماله  تخايف كلمات و تلاّ

 حروفی و همصدايی(واج آرايی )هم -4-9

 همدس    ت خ   ام   خي   ال ب    ا   زليخ   ا 
 

 در ت     دبير چ     ون دي     وار دربس    ت 

 (2214)همان؛ 

  ر ج   ود ب   ود شلطا    آمي   ز س   وال
 

  نا حرف     كن   د ي   وع   ايد آع   ك   ه 

 (2111)همان؛ 

 جناس -4-1

 حديثم را به يو  هو  كن ي و  )ناقص(: 
 

 نگ  ردي تل  خ اي  ر ع  يرين كن    ن  و      

 (51)همان؛ 

 ق ال      و  ح ال      در اقس    ام س    خن 
 

 نم    ودي  ق     درت  ق     ادر خي ال       

 (111)همان؛ 

اير ي   از كلمات مه انس نسيت به ديگري يك يا دو ه ا در آغاز بيش هر داع هه   »)زايد  مطرّ (: 

  (62؛ص)بديع« مطرّ  يا مزّيد است باعد

 نگ  ه آنگ  ه ك   ه ب   ا مگي   ان كن  د ب   از    

 

 ت    ازب    رد ت    ا چ   رخ ب    از آرد س   يك 

 (261)همان؛ 

 كه م شوز دل عشاز عشق اس ت )اعهقاز(: 

 

 به    ار انا    س و آف    از عش    ق اس    ت 

 (521)همان؛ 
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 اد ا س لطان اي     آن  ه ب    ع يهر :(افزايش )

 

 ان آزار مي      داد جه      ان را داد ج      

 (412همان؛ )
 

 لتات(  كاهش)تخايف6-4

 رخش   ان س   از   ب   ه ن   وري اخه   رم را   

 

 ك    زو يي    رد س     ادت ص    يح ايم    ان

 (661)همان؛

 خي    ال افروخه      ع    مع ع    ااعت   
 

 طاع   تن   ور  م ص   يت ع   د  ك   ه دزد

 (211)همان؛

 ب     ه ه     ردوري زف     ردوس زمان     ه  
 

 ه درع     الم فس     انه ع     ودزان قصّ      

 (151)همان 

 تضمین -4-2

 يل     ين  آه بس      وزد  در  زب      ان  از 

 

 الله هلاتقنط    وا م     ن رحم       »ي      

   (5121)همان؛ 

 ن   دماز ت  وس يوي  د ك  ه آ رد    ن پ سخ  

 ود ي ق  وب     زم ي   وسف  ب     ب چ   را 

 اي ج  ا چ  ون دل  ش داد ب  ه وح  دت خان  ه 

 

 ك  ه بين   ا ع   د زليخ   ا  نوج   وان ه   م   
 ب  ه او ع  د از خ   دا اي  ن ك   ار منس  وب    
 در  بس   ت و دع     ا را دس   ت بگش   اد  

 (5141 -42)همان؛ 

 تكرار واژه -4-7 

 ههس   خن س   ن ان ص   ف ياه   ار بس      

 

 رس  ع   زّت نشس   هه  ر ك    ن ب    سخ   

 (112)همان؛ 

 موازنه -4-8

 خي   زم ب   ه طاع   تن   ه آن ق   وّت ك   ه بر

 

 ن  ه آن طاق  ت ك  ه بنش  ينم ب  ه غال   ت    

 (652)همان؛ 
 

 [ ]اي   ر درج     يرام     ي   وهرت ك   و  

 

 [ ]و ي   ر برج     هم   ايون اخه   رت ك   و 

 (224)همان؛ 
 

   م ه     ول حق     ايق ل     ومب     ر آن م

 

 ب    ر آن محي    وس م ق    ول دق اي    ق   

 (51)همان؛ 

 ترصیع -4-3

 ه    اي  ح م    ت آراح     يمش  ن ه     ه

 

 ه    اي عش    رت اف    زا ن   ديمش بذل    ه

 (416)همان؛ 
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 (هاشناسی واژهب ـ سطح لغوي )سبک

  لت ات   ت عرب   متول  يا ترك   كهن يراي  )آركائيسم(  بسامد برخ  ادر سطح لتوي به بررس  لت

بررس    د .اكن ون ب ه   ش و ه ا و يياه ان و... پرداخه ه مي   يل وضع لتات و يا اسام  اعطاي بدن و اسم

 پردازيم كه در يوسف و زليخاي ناظم هروي كاربرد بيشهري دارند.ردي ميامو

 بسامد لغات

ا د و ع رايط ر   ه فرص ت پي دا مي ن     دارد و هر جايي ها اصرار خاص ناظم در ب ار بردن ب ط  واژه

است ك ه ب ه ذك ر چن د ع اهد       «انه ا »ها  ند. ي   از اين واژهها اسهااده ميمناسب ميييند از آن

 پردازيم.مثال مي

 يش    ت روع    ن  م انه اع    را        چ

 

 كش   يدم ع    له چ   ون آت   ش ز دام   ن  

 (141)همان؛ 
 

 دل    ش را انه اع      ريخ    ت در ك    ار  

 

 دار وي دي    و بلي     داد ت   ابش ب     چ   

 (2121)همان؛ 
 

 رخاست از ب    زم ب           ا انهس    راپا 

 

 است ك   ه ت ظ   يم ع   دالت ع   رط دان     

 (5222)همان؛ 
 

 

 وضع لغت

ناظم واژه سازي است. لتات و تركييات بطور قط   ساخهه و پرداخهه ذهن  هاي خاصي   از عگرد

ان د.    رده ها اسهااده ميبوده و از آن در زمان و محيط او   در هرات   رايجدست كم اوست و يا اين ه 

اساس( دبير نازك انشا )= مانند آب رفهاران )= اسب خو  راه و تندرو(   حر  پ  ته  )= ب  لتات  

 پردازيم.( و... كه بذكر چند عاهد ع ري ميماهر(   رجامندم )= آرزومندم(   المناك )= دردناك

 پي      اده  آب  رفه     ارانع      دند  از  

 

 ص   د  ك   ردار ك   ف ب    ر س    ر نه   اده 

 (6142)همان؛ 
 

 حرف  ت پ    ته    نيس  ت    زليخ  ا يا  ت 

 

 ب  ر اي  ن ره ي  ر روم دور از ره    نيس  ت    

 (2225)همان؛ 
 

 فرحن   اكچ   و قص   ر خس   رو ع   يرين   

 

 در آغ     و  زم    ين م ش    وز اف    لاك 

 (115)همان؛ 

 طل   ب ك    رد  انش   اي دبي    ر ن    ازك  

 

 ك   ه نث   ر  نظ   م ان    م را ادب ك   رد   

 (6411)همان؛ 
 



 

 

 

 

 

 

 92پائیز -29شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/224

 
رو د كه با هم تناسب دارن د و از اين   ير ار ميهاي خاص  نام نمييرد ول  كلمات  را بظم از ي  يا يلنا

 : دارد. از جمله در مثنوي او    و نمود خاصّي   عاخ  خار و خس ت لّ

 خ    دايا  ن    اظم  عاع    ق  ه     وس  را  

 

 پرس  هد خ  ار و خ  س را ك  ه چ  ون ي    مي 

 (516)همان؛ 
 

 ب   ه پ   اي ي     چ   و آب آخ   ر رس   يدم  

 

 ز  دوي   دم ب   ه ع   اخ و ب   رگ آمي      

 (6122)همان؛ 
 

 ن وان ادات  ب« ب ه رن گ  »خا اسهااده از تركيب ناظم در مثنوي يوسف و زلي هاي خاصّ   از ويگييي

 تشييه است.

  ل  ت س  ر ب  ه زي  ر اف ن  ده بودن   د     خز 

 

 م   رده امّ   ا زن   ده بودن   د    ب   ه رن   گ 

 (655)همان؛ 
 

 ري وخيم در ن ه    ه يي      ار ع     به    

 

   و ب    وي نظي    ريف    عر ب    ه رن    گ

 (111)همان  
 

 

 هاي عامیانهاستدلال

قاب     ن اظم ه ا و اص طلاحات   ب ط   واژه تلاّ ظ  ها و له ه و يويش بر ترديد محيط زندي   عتلب 

ربرد ها حالت عاميانه و ياهاري دارند كه در نوعهار و يا در نظم كاا برخ  اسهدلالامّ هسهندتشخيص 

 شود.كمهري دارند به برخ  از آنها اعاره مي

 رمي   د از م ل   س اعي    ان ب    ه اوب    ا  

 

 آ كاس   ه ب       زركيس   ه ب      مي   ادا

 (5551)همان  
 

 رگ خ   ام  ز خ   ود چ   ون بگس   لد زن  

 

 رع   هه س    وزنع   ود ب    م     م طّ    

 (2441)همان  
 

 ران  از  آرزوي  خ     ود  م     را  دورم     

 

 خاكس   هر ده    د آيين   ه را ن    ور   ك   ه 

 (6251)همان  
 

 سطح فكري -2

نس يت ب ه زن   ب ا توج ه ب ه ن و          هاي مذهي  ناظم  بدبين  او در سطح ف ري به بررس  انديشه

 پردازيم.يت به دنيا و مال و ثروت مادي مينس هايشهيتوجّداسهان   و قناعت و ب 

ه مطمون  بوده كه كمهر ب ه آن توجّ    درپ شود ناظم يوسف و زليخا دريافت مي مطال ة آنگونه كه از

 عده باعد.
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 ك    ان   ول      دارم س    ر ك    او  ب   ه 

 اع   دن   ه ك   ان  ك   ش جه   ان افس   رده ب

 

 ك    زو  ن    ام   ني اع    د  ب    ر  زب    ان  
 ل  ب ه   ر تيش  ه خ  ونش خ  ورده باع  د     

 (121و 25)همان؛ 
قرآن باعد توجّه او را « صاحسن القص»كه عايد ت ييري از « اي راست مطمونقصّه»و سران ام 

  ند:جلب مي

 راس  ت  مطم    ون   يه  اس   ر  افس  انه 

 است وسف زليخ    ي         ةمسلس     قصّ

 

 ب    چ  ون هش احس  ن ه  ر قصّ  ه ك  ه يا  

 ك   زان ي  ك ح  ر  ب  ر رخس  ار دنياس  ت   

  (121و  21)همان؛ 

 هاي مذهبیانديشه -2-4

ه ا و  ديش ه ناظم هروي عاعري مسلمان عي   مذهب است او در مثنوي يوسف و زليخ اي خ ود ان  

نش ان  يش هري   ند و از بين ائمه به حطرت عل  ) ( و امام رض ا ) ( ارادت ب اف ار عي   را وارد مي

ب ا پي امير      اي ن ام ام هم ام را   دان د و حهّ   مي« نقش خاتم»و « تصيح نيوّ»( را دهد. او عل  ) مي

 خواند.ي سان مي

 عل       ص     يح ني     وّت را  ب      ود  دم

 د مرتط       رادان ب     ا محمّ       ي      

 

 پيمي   ر خ   اتم اس   ت او نق   ش خ   اتم   

 ك   ه كا   ر آم   د دو دانس   هن خ    دا را   

 (221و  225)همان؛ بيت 

و ناظم خدا را ب ه  ميشود ذكر  ) (ي كه در آغاز اين مثنوي است نام چهارده م صومادر سويند نامه

 دهد.هيار و مقام اين خاندان سويند مياع

 ز م    گيان ( )ب  ه اع  ك افش   ان  زه  را    

 آن س  ايه مهه  اب ( )ب  ه عمش  اد حس  ين 

 حط  ر يمراه  ان امّ  ت  (ع  ج)دي ب  ه مه   

 

 ك   زان يردي  د عص  مت پ   اك دام   ان...   

 د در ك  ربلا آب...ك  ه خ  ورد از خ  ون خ  و  

 ب  ه م ن    ح   اضر و غ   ايب ب  ه ص  ورت...  

        (254- 211)همان؛ 

« مصر وج ود »بيرون بياورد و در « چاه تشويش»و در نهايت از درياه ايزد پاك ميخواهد كه او را از 

 كند.  « عزيز »

 تش   ويشآر از چ   اه ك   ه ن   اظم را ب    ر 

 

 ي خ  ويشمص  ر و روض  هعزي  ز  ك  ن ب  ه 

 (515)همان؛ 

 بینی به زن )زنانی همچون زلیخا(بد -2-2

او ناظم را نسيت به زن   ب ه     يهاينيرنگ زليخا در اين ح ايت و م ار  داسهان و خدعه و ئنو  غنا

خصوص زنان  كه عيوه و رفهاري چون زليخا داعهه باعند   بدبين كرده است و همين عام  باع ث   

 عد.عده كه عاعر ديدياه مثيه  در اين مورد نداعهه با
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 زن ةني     ودي م     رد اي     ر همخواب     

 يسي   چ   و زن ب   ر پش   ت پ   ا بين   د ز تل

 

 جه   ان ك     ميش   د از راح   ت س   هرون 

 نه  د ب   ر خ  اك  پش  ت دس  ت ابل  يس     

      (244111)همان؛ 

 و ياه پا فراتر مينهد كه:

 ب    زن پيوس   هه زني    ور جا    ا ك   يش   

 

 ك    ه ب    ر دله   ا زن   د ن   زدي يش ن   يش

 (2445)همان؛ 

ث اس ت  بخاطر اين ه طالب خورعيد بوده و خورعيد هم در زبان عرب  مؤنّ  از نظر ناظم آسمان هم 

 يرفهار اين همه فهنه عده است.

 زن خورع   يد را ت   ا آس   مان خواس   ت   

 

 ا  در خان   ه برخاس   ت ه   زاران فهن   ه 

 (2161)همان؛ 

 توجهی به مال و ثروت دنیاقناعت و بی -2-9

ده د و در  ناع ت مي ال و ثروت دني اي  آم وز  ق  اعهناي  به مظاهر مانسان قان   است او با ب  مظنا

 خدا تسليم است. برابر ارادة

 ا و اطل    س ر ديي     ن    دارم چش    م ب    

 ع   د ن    ه بيم   ارم ن    ه م   ريم دلخرا    

  

 چ    و س     روم جام   ة آزادي      ب    س  

 ان   م ب   ه فرم    ان ت    و باع   دك   ه مي   د

  (621و  625)همان؛ 

هس هند. ول     « تازه طر  مخه ر  ف ن  »دنيا  اين عروس  دامادي ها   مرد و زن   ماي  به  انسان تمام

 فاست. اين ن هه از نظر دقيق ناظم مخا  نمانده است:يوافراد ب ك دنيا به 

 او ةپيش        ف       ريب ه       وعمندان

 ف   نمخه   ر  ع    روس ت    ازه ط    ر    

 

 دل آزاده م           ردان عيش          ة او

 ب    ه دام    اديش ماي      م    رد ت    ا زن  

  ( 441 -416)همان؛ 
 

اي  رون ده ب ه   اند و هر آين ده ها همه براي مرگ زاده عدهانساننشان مي ند كه در جاي  ديگر خاطر 

 سوي مرگ است.

 زن  ده يش  ه  چ  و   ب  ه م  رگ آم  اده ع  و 

 

 ون    دهراي باع    د ك    ه ه     ر آين    ده 

 (5555)همان؛ 

 سطح ادبی -9

هاي ادب  بخصوص مسائ  علم بيان بيشهر تشييه  اسه اره و كنايه مورد توجّ ه ن اظم   در مورد ويگيي

ل ( را اوimageّس ازي )  ند. اصطلا  تص وير سازي كمك ميتصوير به همهها ن آرايههروي است. اي

م موعه تصرفّات بيان  و به » :در كهاب صور خيال دكهر عاي   مطر  كردند كه 6251بار در سال 
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)صور خيال در ع ر فارس   م ازي  كنايه و... اطلاز ميشود.  م ازي از قيي  تشييه  اسه اره  اسناد

 (1ص

دازيم كه در جه ت فه م     سي   ندارند بيشهر به مواردي ميپرمخهصاّت ارز ةه به اين ه هما توجّب

 ت بيشهري دارند.سازي اهميّساخهار اثر مايدند و در تصوير

 تشبیه -9-4

 م وارد نيس ت        هم ة دلي  رعايت اخهصار در مقاله جاي ذك ر  ب آرايه و انوا  آن   هر چند كه  اين

 ديگري مورد توجّه قرار يرفهه است. ةبيشهر از هر آراي

  م قول به محسوس:

 درون پ   ر عق   ده بي   رون ص   ا  س   يما  

 

 ال م مّ   ا و  در  اعم    چ   و ع    ر خ    

 (2115)همان؛ 
 

 : محسوس به محسوس

 ام خ   واب  در آن خ   وابخصوص   اً دي   ده

 

 ب  ه خ  ويش از ب  يم ميل  رزم چ   و س  يماب  

 (2622)همان؛ 

  تشييه بليغ )اسنادي(:

 ك در ب    زم دخ    ان ن   ه چ راغ    م لي    

 

 به    ارم  لي   ك  در  ب    ا   خ    زان  ن   ه 

 (2122)همان؛ 

 يرف  ت و زد ب  ه ع   ن  خيم  ه بي   رون    ل

 

 ك  ه ه  امون مص  ر ع  د ب    مص  ر ه  امون  

 (6455)همان؛ 
 

تشييه ( است اين تركييات تشييه  ياه حال ت تلم يح    ةهاي بليغ اضاف  )اضافهنر ناظم در تشييه

هاي تلميح    ها را اضافهاضافه نو  ورد دكهر عميسا اينرا به ذهن ميا ايحادثه يا واق ههم دارند و 

تشييه  است كه فهم وجه عيه آن موقو  به آعناي  با داس هان    نوع  از اضافة»گويد: ميداند و مي

 (51ص )بيان و م ان    «مصر عزتباعد. مث  

   غيار خاموع   هانديشل به: م از نو  اوّ

 .اعاره كرد ميهوان -يان   ي قوب فلكبشق   مصراز نو  دوم به: ترنج ع

 ده  ر اث       زور   را   هانديش        م     

 

 ده از س    رف    آ ةب    ه ج    ام و عيش     

 (121)همان؛ 
 

 از ل   ب غي   ار خاموع     ر ف   ت    هب   ه آ

 

 اب    رو زد و يا    ت ع    ةب    ر يو هي    ر

 (2222)همان؛ 
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 ار اس   ت ت   رنج عش   ق رس   واي  به      

 

 اي   ر در ريش   ه  ب   ا ع   اخ آع    ار اس   ت

 (2125)همان؛ 
 

 ن ك    ي   انب مص   روسف  م را ي    دل   

 

 ن وان ك     را ج     اي امي    دم زليخ    

 (2)همان؛ 
 

 

  كنايه -9-2

 را  س     ران ام  ر دانس    ت  ك     ا نمي

 

 ب   ر ل   ب ب   ام  طش   هشول     ميدي   د  

 (6151)همان؛ 
 

 ن  ه ع  رط اي  ن ب  ود ك  ش آواره س  ازيم     

 

 رن   گ ايم   ان ت   ازه س   ازيم  ز خ   ونش 

 (2241)همان؛
 

 استعاره -9-9

ن اظم ب ه    مح وب باعد. ودل ش   صّ خود را دارد. بيان بايد جذّابهاي خاشق  محدوديهان عداسه

ه اي ج الي    ود از اس ه اره ش  هاي عشق وارد ميدر صحنهاي مناسب در مواردي كه بخصوص عيوه

 هم عرع  و مسهور.  د اين مورد هم زييا و دلپسند استگيربهره مي

 گويند:زليخا مي ي   بانزدام ترغيب يوسف به مثلاً زنان مصر هنگ

 اسه اره مصرّحه: 

 ر ن   اكرده ك    اري نيس   ت دع    وار وي   

 

 ار   منق   ا  رو ب   ردن ب   ه آب ص      ف   

 (2111)همان؛ 
 

 را مهرس   ان مثق   برم اس   ت ن    ي   وهر

 

 ي   ره سس   ت اس   ت انگش   ه  ب ني   ان  

 (2116)همان  
 

 ازدواج يوسف و زليخا: درو يا 

 م رده:حةمصرّ

 ننس    رينه    ال  ع     د روان در ب     ا   

 

 ب  ه جي  ب غنچ  ه ع  ينم ري  ز و يلچ  ين    

 (5526)همان؛ 
 

 : مرعحه حةمصر

 ع   اخ  از زررو ع   د  ف    س   يماب ب   ه 

 

 ر     وت در ب اق     ي ة م   ا د ج     رآم ب

 (5521)همان؛ 
 

 

 مبالغه -9-1
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 از ع    وكهش دني    ا ع     وه  يرف    ت 

 

 ه  وا ع  د لخ  ت ك  وه     ه  ر م  وج ك  ه 

 (6146)همان؛ 

 نيل   ت در دول   ت ب    ا فل   ك در مص     

 

 هن    د  پ    ا  ان    داز  پيل   ت   خ     راج 

 (6141)همان؛ 

 پارادوكس -9-5

 و ق  وي داع  ت ول    چ  ون مص  لحت ب  از  

 

 رن   گ ن   وي داع   ت  اع س   ت كهن   ه

 (2114)همان؛ 
 

 ل    ت  پرس    ه  ااز  ع    ما  غ  دنزيي    

 

 ز هش    ياران مناس    ب نيس    ت مس    ه 

 (2612)همان؛ 
 

 

 تضاد )طباق( -9-2

 لطف و قه    ر آن ن    ازك ان    دام س    راپا

 ك   رد حش   مآن  س   حر تركان   ه قص   د  
 

 چو خورعيدي ب ه ك ف ه م تي غ ه م ج ام      

 رم  ك   رد  يلّ  هنم   ود  و    ي ري    دم  

 

 تمثیل )ارسال المثل( -9-7

 داريراز ق اع          ع ز د اي          نمي

 

 ازداري ب     ر وت     كي داند مي     ه چ    

  (6224)همان؛ 

 نه    ان  داع    ت محيّ    ت  را زرا  ت    وان

 

 داع  تنه  ان ي   ر ب  رز در خ  رمن ت  وان   

 (6221)همان؛ 

 تشخیص -9-8
 نگي  نشون از      خ   ورعيد در خ  د     تپ
 

 پيچي    د آس    هينش  فل    ك را دس    ت 
   (121)همان؛ 

 ان داخت  چ ون حس نش  نظر بر خو  نمك 
 

  خ     وان تهني    ت س    اختخلي      الله
 (115)همان؛ 

 تلمیح -9-3
 محيط  چون دل از يك قطره خون س اخت 

 
 در آن ب    ا آن بزري      لنگ    ر ان    داخت

 (21)همان؛ 
 ن ال ر  الرحمانمقلب المو:  اعاره به

 خ  ود و خ  ود دار پيراس  ت  وان  ا الح  ق ي   
 

 تم      اعايه  تم      اعاي   تم      اعاست
 (525)همان؛ 

 

 داسهان حسين منصور حلاّج :اعاره به
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 نتیجه:

اير چه .قرن يازدهم است  يهوان يات ناظم ي   از عاعران توانامي  بنابر آنچه بررس  عد و يذعت

هوان   ول  از سوي ديگر نميپيرو نظام  و جام  است ا و طيق ياهه او عاعر صاحب سي   نيست

هاي ب ديع و دل انگي ز    س ازي روايهگ ري  تصوير  ةشمار آورد. ع يو ب داو را عاعري ض يف و صرفاً مقلّ

ع رم   ح  ب و   هاي ابه اري و عال   اعهقادات ناب عي    تواناي  توصيفهاي جالب و تركييمطمون

ها و فنون ع ري  احاطه ب ر  صطلاحات كلام  و عرع   اسهااده از آرايهط بر اها  تسلّدر بيان صحنه

زبان و تركييات و آعناي  با ع  ر ع اعران  همچ ون نظ ام   ج ام   نظي ري  نيش ابوري و عرف           

 هد.ه ع ر او امهياز و جلوه و ارز  ميدعيرازي ب

 منابع

 دانشگاه تهران  (1154                            نام لوم )نسخة عماره  -6

 (  تهران  انهشارات امير كيير6256اعلام قرآن  خزائل   محمد ) -2

 (  افتانسهان6261آثار هرات  خليل  افتان  خلي  الله ) -2

 ( تهران  انهشارات دانشگاه پيام نور6251بديع  عميسا  سيروس ) -5

 ( تهران  انهشارات فردوس6252بيان و م ان            ) -4

 (  تهران  انهشارات فردوس 2( ج پن م )بخش 6216يران  صاا  ذبيح الله )تاريخ ادبياّت در ا -1

 ( تهران   انهشارات اطّلاعات6211پرست   حميد )داسهان پياميران   يزدان -1

 ( تهران   انهشارات توس6212درد عشق زليخا   سهاري   جلال ) -5

ان ه م ل س ع وراي    ( ته ران   كهابخ 6251هاي ايران )دن ا(   درايه     مص طا  )   دست نوعهه -1

 اسلام 

 ( مشهد  انهشارات آسهان قدس رضوي6215ديوان ناظم هروي  قهرمان  محمدّ ) -61

انهش ارات  ( وي رايش دوم  ته ران    6254صور خيال در ع ر فارس   عاي   ك دكن   محمدرض ا )   -66

 ( آذرباي ان  انهشارات كهاب6251فرهنگ سخنوران  خياّمپور  عيدالرسول )آ

 ( ويرايش دوم   تهران   آياه6254س    عاي   كدكن    محمدرضا )صورخيال در ع ر فار -62

( تصحيح حسن س ادات ناص ري  ته ران  وزارت    6216قصص الخاقان   عاملو  ول  قل  بيك ) -62

 فرهنگ و ارعاد اسلام 

 ( تهران  انهشارات ميهرا6251كلياّت سيك عناس   عميسا  سيروس ) -65

   انهشارات دانشگاه تهران( تهران6256دهخدا  عل  اكير ) لتت نامه  -64

( ته ران  كهابخان ة   1551مثنوي يوسف و زليخاي ناظم هروي  يوهري  فقير )نس خة ع ماره    -61

 ملك
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 .225و224هاي وحيد   عماره( م لة6214الله)هروي   ميرن يبآثار او   ماي  و هروي ناظم -61


